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  چكيده
كن  حاضر  پرسش  هاي ش پژوهش  در  را  قصايد  هاي  گفتاري  ساوجي  روش  سلمان  به 

كاويده  - توصيفي  مي يافته است.  تحليلي  نشان  پژوهش  و  هاي  سلمان  زبان  ميان  دهد 
و   مخاطب  موقعيتّ  به  توجهّ  با  شاعر  يعني  است؛  برقرار  منسجم  پيوندي  وي  انديشة 

مي  استفاده  جايگاهش  با  متناسب  زباني  از  او،  بيشترين  كند.  وجهة  قصيده،  در  سلمان 
طب و  نخست، در پي اقناع مخا ي به كار برده است. شاعر   ها را در كنش اظهار پرسش 

براي بيان عقايد خويش و كسب تأييد و موافقت  جلب مشاركت و تأييد وي است و  
پرسش  اين  از  مي ممدوح  بهره  برجسته جويد؛  ها  اغراق،  پي  در  مؤكد  دوم،  و  سازي 

محتواي   است  كردن  ب كلام  با  توصيف كه  قصيده،  اغراق افت  و  ها،  هاي  ستايش ها 
به منظور رعايت  هاي مدحي تناسب دارد. سلمان در كنش ترغيبي پردازانة چكامه خيال 

خويش   خواستة  مستقيم  طرح  از  ممدوح،  والاي  شأن  حفظ  نيز  و  كلام  تعليمي  جنبة 
خالفت كمتري  وبيخي كلام، با م كند تا از طريق تضعيف معناي الزامي و ت اجتناب مي 

شود.   معمولاًكنش مواجه  عاطفي  درهم   هاي  و  نزديك  اين  مفاهيمي  دارند.  آميخته 
شبكه  ايجاد  موجب  مفهومي  «هاله قرابت  يا  تنيده  درهم  مفاهيم  از  گسترده  هاي  اي 

مي  در  مفهومي»  را  مخاطب  احساس  كلام،  عاطفي  غناي  تقويت  طريق  از  تا  شود 
د  متن  تأثير خوانش  و  كند  بگذارد.    رگير  وي  بر  را  كنش  دلخواه  در  گوينده  كلام 

لذا با توجّه به ويژگي چندلايه بودن متون ادبي اين  ، صريح و بدون ابهام است؛  تعهدي 
  كنش در شعر جايگاه چنداني ندارد.  
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Abstract 

The present study has investigated the speech acts in the 
interrogative sentences in Salman Savoji's poetry in a descriptive-
analytical method.  The research findings show that there is a 
coherent link between Salman's language and his thought i.e.  the 
poet uses language appropriate to his audiences’ position and 
social status. Salman has used the most questions in his expressive 
acts. First, he seeks to convince the audience and attract their 
participation and approval. Salman uses these questions to express 
his views and gain the approval of the person who is eulogized. 
Second, he seeks to exaggerate, highlight, and emphasize the 
content of the speech which corresponds to the texture of the ode, 
the descriptions, exaggerations and imaginative praises of a 
eulogy. To observe the didactic aspect of his poetry, and also to 
maintain the high dignity of the eulogized person, Salman, in the  
persuasive acts, avoids the direct asking of his request. Doing so, 
he lowers the obligatory and reprimanding connotation of his 
words resulting in the audience’s lack of willing to oppose him. 
Expressive acts usually have close and intertwined meanings. This 
conceptual affinity creates a vast network of intertwined concepts 
or "conceptual auras." Therefore it becomes possible to engage the 
audience's feelings in reading the text and strengthen the desired 
effect by reinforcing the emotional richness of the words. The 
speaker's words are explicit and unambiguous in commissive acts, 
so due to the multi-layered nature of literary texts, this act has little 
place in poetry. 

Keywords: Salman Savoji, interrogative sentences, speech acts, ode, John 
Searle. 
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 . مقدمه1

انديشه است و انديشه تا در قالب زبان متبلور نشود، معنايي خلق  اي براي بيان  زبان وسيله 
مع  علم  شد.  معناست؛ نخواهد  كردن  بيان  چگونه  علم  حال    اني،  اقتضاي  گوينده  بايد  لذا 

سخن براند. شاعران با بهره اي مؤ ه گونه مخاطب را بشناسد تا ب  نبوغ خود،    گيري از ثر و بليغ 
ظرفيّ و  امكانات  زبا ت شناخت  بيشتر  هاي  تأثير  براي  معاني  علم  شگردهاي  با  آشنايي  و  ني 

جسته   ، كلام  بهره  خويش  اشعار  در  جملات  بلاغي  ظرفيّت  هد از  معمولاً  طرح  اند.  از  ف 
شود. اين  از پرسش براي مقاصد ديگري هم استفاده مي  گاهي  پرسش، دريافت پاسخ است اما 

پرسش  پرسش نوع  دارن ها،  نام  غيرايجابي  يا  بلاغي  لفافة  هاي  در  را  سخن  گوينده،  هرگاه  د. 
پيچد، از طريق خلق معاني ضمني، موجب ايجاد تكثّر معنايي و چندلايگي  پرسش هنري مي 

مي  نهفته  در متن  و  كه دريافت معاني متعدد  خواننده امكان شود  را براي  پذير  در بطون كلام 
ديگر  مي  سوي  از  دهه سازد.  اساس  در  بر  متون  تحليل  اخير  زبا هاي  و  ن نظريات  شناسي 

لايه  به  نفوذ  با  نظريات  اين  است.  داشته  روزافزوني  رشد  ادبي  نقد  جديد  هاي  رويكردهاي 
اند.  سي متن را براي مخاطب آشكار كرده شنا اي از بلاغت و زيبايي هاي تازه پنهان متون، جلوه 

هاي فراوان در تحليل  يّت نظرية كنش گفتار كه به حوزة فلسفة زبان تعلّق دارد، با وجود ظرف 
بخش چشمگيري از بلاغت سخن  متون ادبي، از ديد منتقدان فارسي زبان مغفول مانده است.  

پرسش دستي وي در كاربرد هنرمند نيز، مرهون چيره  ساوجي   سلمان  بر  هاي بلاغي است؛  انة 
ي بر  همين اساس مسألة اصلي پژوهش، نقد و بررسي جملات پرسشي در قصايد سلمان ساوج 

است  گفتار  كنش  نظرية  پرسش مبناي  عبارتند .   تحقيق  اين  اصلي  جمله   هاي  سلمان  هاي  از: 
هاي گفتاري  است؟ فراواني كنش   هاي گفتاري به كار برده يك از كنش   پرسشي را در كدام 

به  اهدافي  چه  براي  اغراض  اين  است؟  ميزان  چه  به  وي  قصايد  پرسشي  جملات  كار  در 
  اند؟ آيا فراواني كاربرد اين اغراض با قصايد تناسب دارد يا خير؟ رفته 

  . روش پژوهش1-1
اي انجــام شــده تحليلي و بر مبنــاي مطالعــات كتابخانــه-اين پژوهش به روش توصيفي
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گيــرد كــه اري پژوهش، جملات پرسشي قصايد سلمان ســاوجي را در برمياست. جامعة آم
بندي و تحليــل هــاي پرسشــي در قصــايد ســلمان اســتخراج و پــس از دســتهنخست همة بيت

و رين بسامد مورد بررسي قــرار گرفتــه  يشترين تا كمتها از بكاركردهاي منظوري آن  ابيات،
اســت.   بندي و نتايج در قالب جدول ارائه شــدههگانة سرل دستهاي پنجدر نهايت، در كنش

تي علــم مبنــاي تلفيــق نگــاه ســنّ  هاي بلاغي شعر سلمان را بــردر اين پژوهش بر آنيم ظرفيّت
اي تــازه پــيش روي  ث قــرار داده و دريچــههاي گفتاري سرل مورد بح ــمعاني با نظرية كنش

  خوانندگان متون ادبي پديدار كنيم. 

  وهش. پيشينة پژ1-2
هايي برمبناي نظرية كنش گفتار در متــون سياســي، دينــي و هاي اخير پژوهشدر سال

  است. ندرت در آثار ادبي صورت گرفتهبه
ي پرسشي را در شعر مهدي هامنظوري جمله  -هاي معنايي) «نقش1380بتولي آراني (

هــاي بلاغــي شــعر هاي گفتــاري و نظرگاهاخوان ثالث و فروغ فرخزاد بر اساس نظرية كنش
استفهام را   ةغرض ثانوي  12غرض و اخوان ثالث    15فارسي» بررسي كرده كه فروغ فرخزاد  

 تحليل«عنوان: با نامة كارشناسي ارشد خود ) در پايان1392مرادي فيروز (است.  كار برده  به 
 هايهــاي گفتــاري در پرســشكنش ،ســعدي» غــزل در بلاغي هايپرسش دستوري -بلاغي

كــل حجــم اثــر را شــامل   %9غزل سعدي را تحليل نموده و دريافته است كــه ايــن جمــلات  
شود. ترحّم، رضايتمندي، همدردي، فروتني، مقايسه، استرحام، اعــلام خبــر، حســادت و مي

زرقــاني و اســت.    هاي جديدي هستند كــه نگارنــده در غزليّــات ســعدي يافتــهغرض  ،ارشاد
شطحيات روزبهان  ،»گفتار كنش نظرية براساس شطح ژانر ليلتح) در مقالة «1391( اخلاقي

چهل مورد از شطحيات را  اند، سپسگانة سرل بررسي كردههاي پنجقلي را بر اساس كنشب
بنــدي هــا را در قالــب طبقهبراساسِ شرح شطحيات روزبهــان بقلــي شــيرازي برگزيــده و آن

 گفتــاري هــايكنشدر مقالــة «) 1395(اقري بــداللهيان و ب ــ. عانــدســرل جــاي داده گانــةپنج

هــاي گفتــاري ايــن اند كــه بيشــترين كنشآب سپهري» دريافته پاي شعر صداي در گانهپنج
هاي عاطفي و اظهاري است كه ضمن ترسيم جهان آرماني سپهري، مخاطــب را شعر، كنش
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ة «كاربردشناسي در مقال) 1396آبادي (كند. عرب يوسفبه جستجوي اين جهان ترغيب مي
  363ر فريدون مشيري» به اين نتيجه رسيده كه در اشــعار مشــيري  هاي پرسشي در اشعاجمله

كار رفته و تأثير مهميّ در بلاغت اشــعار وي دارد. گزارة پرسشي به شيوة استفهام مجازي به
و  زيــرا محــور شــعر وي احســاس ين بسامد را در اشــعار مشــيري دارد؛تحسّر و تأسفّ بالاتر

 ســاوجي مــلات پرسشــي در قصــايد ســلمانهاي گفتاري جدر خصوص كنشعاطفه است. 
گفتــاري هــاي  تاكنون پژوهشي صورت نگرفتــه و نگارنــده بــر آن اســت كــه بررســي كنش

تواند در شناخت ذهنيّت وي و نزديك شدن به جهــان ملمــوس قصــايدش قصايد سلمان مي
  مفيد واقع شود.

  . مباني نظري1-3
شناســي معاصــر بــه دنبــال ك پيش از مطالعــات ســاختارگرايانه و سبكبلاغت كلاسي

در قــرن بيســتم اســاس   امــاهاي ارتبــاطي بــود،  كشف تأثير اقناعي كلام بر مخاطب در بافت
مطالعات فلسفي بر بررسي زبان و مفاهيم آن قرار گرفت؛ جرياني كه در ميــان پژوهشــگران 

ــده مي ــي» نامي ــفة تحليل ــوزه «فلس ــن ح ــود.اي ــتاين ش ــي  1951-1889( 1ويتگنش از م)، يك
هاي وي موجــب پيــدايش و تحــولات چشــمگيري در ديشمنداني است كه آرا و ديــدگاهان

حوزة فلسفة تحليلي شد. ويتگنشتاين در ابتدا معتقــد بــود هــدف زبــان بيــان واقعيّــت اســت، 
ختار زبــان لذا بــا تشــريح و بررســي ســا هان از ساختار مشابهي برخوردارند؛چراكه زبان و ج

شناخت. وي از اواسط دهة سي از اين ديدگاه فاصله گرفــت و   توان ساختار جهان را نيزمي
بــراي اينكــه تصــورّي «  برداشت ديگري از زبان را مطرح كــرد. ويتگنشــتاين عقيــده داشــت

ــه كنــيم»  درســت از زبــان بــه دســت آوريــم، بايــد بــه كــاربرد آن در زنــدگي واقعــي توجّ
جهت نشــان دادن تصــويري از ا بهها و جملات نه تنه؛ در نتيجه، واژه)93:  1384  (عبداللهي،

شــود كــه مــردم از طريــق واژگــان و تري مطــرح مي، بلكه پرسش مهمندواقعيتّ حائز اهميت
دهند؟ پس در شناخت معنا بايد به نيّــت گوينــدگان و نيــز مي  جملات چه كارهايي را انجام

  
1. Wittgenestein 
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مطالعــات زبــاني ات در زمينــة شــود. بــه دنبــال ايــن تغييــركــاربرد جمــلات در زبــان توجّــه 
ــرفت ــكلپيش ــب ش ــت موج ــه در نهاي ــد ك ــل ش ــر هايي حاص ــويني نظي ــات ن گيري نظري

شناسي گرديد. كاربردشناسي كه يكي از رويكردهاي تحليــل در حوزة زبان  1كاربردشناسي
وم معنــي، بافــت و ارتبــاط پردازد و از سه مفهبه بررسي تأثير بافت بر معنا مي  ،گفتمان است

شود، بيش از چيزي است كه «در كاربردشناسي آنچه كه در ارتباط منتقل مي  آيد.پديد مي
تر از كننــد، معنــايي عميــقهايي كه گويندگان در ارتباطاتشان توليــد ميشود، گفتهگفته مي

ــارات  ــات و عب ــي كلم ــاي واقع ــد»معن ــابر(Yule, 1996: 3) دربردارن ــن ؛ بن ــف،  اي تعري
كاربردشناسي با معناي نهفتة متن و تشخيص منظورگوينده با توجهّ به كاربرد و بافــت كــلام 
سرو كار دارد. كاربردشناسي از جهت تأثير بافــت كــلام بــر معنــاي ضــمني جملــه، مطالعــة 
اغراض نهفتة جملات و نيز بررسي اقتضاي حال مخاطب با علم معاني در بلاغت كلاســيك 

در منظورشناسي برخلاف علم معاني، كاركردهاي ثانوي را به تفكيــك   اما«رد  همپوشاني دا
  ).34: 1390كنند» (پارسا و مهدوي، جملات مطالعه نمي

هاي كاربردشناسي است و به حــوزة فلســفة نظرية كنش گفتار را كه يكي از زيرشاخه
فلســفة تحليلــي تاد  م)،  اس ــ  1960-1911(  2زبان تعلّق دارد، بــراي نخســتين بــار جــان آســتين

مطــرح كــرد. فيلســوفان   3ها كار كنيم»دانشگاه آكسفورد، در كتابي با عنوان «چگونه با واژه
آنــان   اســت.  _چه صادق و چــه كــاذب  _تحليلي اعتقاد داشتند وظيفة زبان توصيف واقعيتّ  

ه ن جملاي را به لحاظ صدق و كذب مورد ارزيابي قرار داد، آاگر نتوان جمله«معتقد بودند  
ــا بي ــن (Levinson, 1983: 227). اســت»معن ــته گــروه، گزاره اي ــاني را دو دس هــاي زب
هاي توصيفي نقــش اساســي زبــان يعنــي نشــان دادن . گزاره5و ارزشي  4دانستند: توصيفيمي

هاي ارزشــي كــه بيــانگر عواطــف و احساســات گوينــده واقعيتّ را برعهده دارند، اما گزاره
بندي را رد كــرد و نشــان داد رزش چنداني ندارند. آستين اين تقســيمهستند، از نظر فلسفي ا
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تــوان افعــال متنــوّعي را انجــام زبان ميكه نقش اصلي زبان صرفاً توصيف نيست و از طريق  
) بينشي را ايجاد كردند كه بــر اســاس آن، اســتفادة 1992(  داد. «ويتگنشتاين و سپس آستين
هاي استفاده از واند صحيح يا غلط باشد، تنها يكي از روشتقاطعانة زبان از اظهاراتي كه مي

ــان اســت. ايــن مفهــوم نقطــة خــروج از نقــد  ــاتزب   دهــد»رايي را تشــكيل ميگمنطقــي اثب
(Streek, 1980: 135-136). كــه از طريــق بررســي ســاخت ظهــار داشــت در ادامه آســتين ا

ا، بايــد بــه جــاي جملــه، توان معنــاي آن را درك كــرد و در شــناخت معن ــنحوي جمله نمي
  .گفتار مورد بررسي قرار گيرد تا به معناي بافت در درك مفهوم توجهّ شودپاره

شــوند، نيــروي هايي هســتند كــه در يــك زمينــة خــاص ســاخته ميها، گفتهگفتار«پاره
يي بــارد» معنــاخاصي دارند كه اين نيرو لزوماً به فرم بيان مربوط نيست. مثلاً «جملة باران مي

اي باشــد كــه گوينــده از آن گونهتواند بهبسته به متن نيروي گفته (هدف گفته) مي  امادارد،  
توانند از يك جمله، يك گروه از ها ميگفتاريا هشدار استفاده كند، پاره  رسانيبراي اطلاع

   .)Botha, 1991: 280( ساخته شوند»جملات يا حتيّ يك كلمه 
تقسيم نمــود. اظهــارات   2و كنشي  1به دو دستة اظهارات اخباري  گفتارها راآستين پاره

اخباري، ماهيّت گفتاري و اظهارات كنشي ماهيتّ فعلي دارند. اظهــارات اخبــاري جهــان را 
كنند. «اين دسته شامل اظهارات، ادّعاهــا، اعمــال و نظــاير آن هســتند توصيف يا گزارش مي

كنشــي ايــن  امــا اظهــارات )Miller, 2000: 155( غلط باشــند»كه داراي ويژگي صحيح يا 
كننــد و ها چيزي را گزارش، توصيف يــا بيــان نميزيرا اين نوع گفتهپذيرند؛  ميشرايط را ن

گفتار اجرا شود، اظهار كنشي بجا خواهد بــود و اگر پارهجا هستند؛  هداراي ويژگي بجا يا ناب
در جا خواهــد بــود.  هگفتــار ناب ــپاره  اش اجرا شــود،اگر گوينده در جايگاهي نباشد كه گفته

  ادامه، آستين براي دستة كنشي سه نوع كنش معرفي نمود:
فظي جملــه اســت. لال) تقريباً مترادف معناي تحتLocutionary Actبياني (كنش  -1

 شــودداشت كه كنش بياني همان چيزي است كــه گفتــه مي  اظهار  3در همين راستا كاتينگ
)Cutting, 2002: 16.(   
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گفتــار كــه گوينــده بــا بيــان پاره ) يا منظوريIllocutionary Actغيربياني (كنش  -2
گفتــار جــدي يــك گــذارد. «هــر پارهكند و تأثير خاصي بــر مخاطــب ميهدفي را دنبال مي

كنش غيربياني يا ضمني دارد كه با معناي آن هماهنگ است و به عنوان يك موقعيتّ، نقطة 
 «كــنش ).Skinner, 2015: 2( كنــد»ميتوســعة معنــا را فــراهم  بنــديمركــزي طــرح طبقه

است كه غيربياني داراي يك نيروي مرسوم و عمل گفتاري معين است كه معادل آن چيزي 
 نظير متقاعد كردن، بازداشتن، غــافلگير كــردن، گمــراه كــردن»  ؛آوريمبا گفتن به دست مي

)Peregrin, 1998: 13( .وي جملات در علم معــاني اســت كــه اين كنش معادل اغراض ثان
 دهــد»ساس نظر سرل نيّت گويندگان، هستة اصلي تئــوري كــنش گفتــار را تشــكيل مي«بر ا

)Acheoa, 2017: 3.(   
ــأثيري ( -3 ــر مخاطــب Perlocutionary Actكــنش ت ــه ب ــأثير جمل ــه بررســي ت )  ب

  پردازد. اين تأثيرات اغلب خواسته يا ناخواسته است.مي
و  3، باخ2، هانچر1شناسان ديگري از جمله سرل، شيفرزبان، فيلسوفان و  در كنار آستين

انــد كــه در ايــن ميــان آراي بندي آن پرداختهبه بررسي ماهيّت كنش گفتار و طبقه  4هرنيش
). 177:  1387ها از اهميت بسزايي برخــوردار اســت (صــفوي،  سرل دربارة اهميّت كارگفت

ر آكسفورد بود، ادّعاي آستين را به روشي ي آستين د، دانشجو1950جان سرل كه در دهة  
نگرتر تصحيح كرد و درصــدد رفــع اشــكالاتش برآمــد. ســرل بــر آن اســت تر و ذهنيمنظم

هــا از طريــق حــالات هاي ذهني بنا شده است كه ايــن ظرفيّت«نظرية كنش گفتار بر ظرفيتّ
اي آن، با جهــان رابطــه  عمل و دركويژه از طريق  ذهني نظير اعتقاد، گرايش و نظاير آن به

  ).Searle, 1983: 7( كند»ميساختاري برقرار 
جهت درك هــاي گفتــاري بــهاي اجتمــاعي اســت و كنشپديــده  »زبان«  ،از ديد سرل

ماهيّت واقعيّــت اجتمــاعي اهميّــت دارنــد. ســرل عقيــده دارد نظريــة كــنش گفتــار، تعريفــي 
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دهد كه ايــن نكتــه هســتة اصــلي نظريــة فلســفي ارائه ميشناسي از ماهيّت نظم اجتماعي  زبان
دهد. «ســرل در ســاخت واقعيّــت اجتمــاعي از ايــن ديــدگاه دفــاع كنش گفتار را تشكيل مي

ديــدگاه  ايــن ).Meijers, 2007: 93( اجتمــاعي اســت»كند كه زبــان، ســازندة نهادهــاي مي
وي در ادامه بــا  شد.لادي مي 5199در سال  1كتاب «ساخت واقعيّت اجتماعي» موجب انتشار

ناپذير ميــان ايــن پيوندي گسستميلادي    1998در سال    2تأليف كتاب «ذهن، زبان و جامعه»
 وي گانه پرداخت.سه مفهوم پديد آورد و در كتاب مذكور به تشريح روابط اين زواياي سه

ــت كنش ــاري را در در نهايـ ــاي گفتـ ــاطفي هـ ــتة عـ ــنج دسـ ــاري )Expressive(پـ ، اظهـ
)Representative(ــي ــدي )Directive( ، ترغيبــــ ــي  )Commissive(، تعهـّـــ و اعلامــــ
)Declarative(  با ذكر مثال مورد بررسي قرار گرفته است. بندي نمود كه در ادامهتقسيم  

  بحث و بررسي.  2
سرايان بزرگ در پهنة ادب فارسي اســت. در ديــوان ســلمان سلمان ساوجي از قصيده

شــتر ايــن قصــايد در مــدح ســلاطين، وزرا و انــدكي نيــز در بيقصــيده وجــود دارد كــه  95
موضوعات اخلاقي، وعظ و اندرز، نعت نبي و مرثيه سروده شده است. سلمان در قصيده، از 

گيــرد. وي بــه مــدد منطــق شگردهاي زباني و بلاغي خاصــي بــراي اقنــاع مخاطــب بهــره مي
، قصــايدي ســبات زمــان خــويشنامكالمه، آشنايي با معاني ضمني جملات و بنابر وقايع و م

است. ميان زبان سلمان و انديشة وي در اين قصــايد پيونــدي منســجم نظير و بليغ سروده  كم
برقرار است؛ يعني شاعر با توجّه به موقعيّت مخاطب و وجهة او، زباني متناسب با جايگاهش 

فــاخر، ي گشــايد از زبــانگزينــد. آنجــا كــه زبــان بــه مــدح ســلطان و رجــال عصــر ميبرمي
گيــرد. ســلمان در جريــان تعامــل بــا هاي ستايشگرانه بهــره ميپرطمطراق و سرشار از گزاره

ت تأثيرگذاري هاي كلامي با قدرمنظور برقراري ارتباط موفق با ايشان بر تكنيكبزرگان به
جويد. سلمان هاي خاصي متناسب با اهداف خويش بهره ميلذا از كنشفراوان تأكيد دارد؛ 
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بايد از چه ترفندهاي زباني بهــره   ،قرن هشتم دريافته بود كه براي تعامل با مخاطبي بالاتر  در
دانســت موضــوع كــلام بــا بگيرد تا سخنش از بيشترين تــأثير برخــوردار باشــد. همچنــين مي

گــزينش گونــة زبــاني خــاص ارتبــاط مســتقيمي دارد؛ درنتيجــه از قــدرت ايجــابي مــدح در 
بــه چــون  گيرد. ايــن اشــعار  ن در مراثي از زباني عاطفي مدد ميماقصايدش بهره گرفت. سل

شــوند، ش از ســوگ عزيــزان ســروده ميقصد درد دل با مخاطب و نشــان دادن انــدوه خــوي
فهم دارند تا عواطف و احساسات مخاطب را برانگيزند. ساوجي در اشعار زباني ساده و همه

لــذا تلخــيِ نصــيحت را در قالــب   كنــد؛ينبة تعليمــي كــلام اســتفاده ماندرزي خويش، از ج
كند تا از طريق كاهش جنبــة تــوبيخي و اجبــاري پرسش و درخواست غيرمستقيم مطرح مي

هاي بلاغي قصايد ســلمان كلام، مخاطب را به پذيرش خواستة خويش ترغيب كند. پرسش
ي بــرزيرا اين جملات، برخلاف جمــلات خ  گيرند؛جملات كنشي آستين قرار ميدر دستة  

قابل صدق و كذب نيستند و ماهيت فعلي دارنــد. همچنــين جمــلات پرسشــي داراي كــنش 
بين ساختار نحوي جمله و كاركرد و نقش ارتباطي آن پيوندي مســتقيم لذا    ؛غيربياني هستند

يعني آگاهي از كشف مجهول لات هدفي غير از معناي نحوي جمله  و اين جموجود ندارد  
. سلمان در قصايدش از معبر پرسش بلاغي از گفتــار مســتقيم ندكنو كسب خبر را دنبال مي

طور ضــمني و هاي خــويش را بــههها، عواطف و انديش ــگيرد و باورها، درخواستفاصله مي
ده و موقعيّت مخاطب تناســب دارنــد، با بافت قصي  چون  كند. اين جملاتدبانه مطرح ميمؤ

  از قدرت تأثيرگذاري بالايي برخوردارند. 

  كنش اظهاري .1-2
بازتاب   پي  در  اثبات  و  تفسير  توصيف،  طريق  از  كنش  اين  در  هاي  انديشه گوينده 

«كنش   است.  حادثه  توصيف اظهاري،  خويش  يا  را  حالت  خود  عقيدة  گوينده  كه  است  اي 
بيانگر تعهّد گوينده    ها كند. اين كنش آن اظهار مي  دربارة درستي و نادرستي (صدق وكذب) 

گفتارها در اين كنش قابل  صدق و كذب پاره ).  158:  1382  ت» (صفوي، به صدق گزاره اس 
كنش اظهاري   كردن،  شامل قضاوت است.  كردن،   معرّفي  كردن،  اثبات  آوردن،  دليل  تأييد 

جملات اين   آوردن و... است.  كردن، دليل  ادّعا  دادن،  شرح  تفسير كردن،  كردن،  توصيف 
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كه در  محور هستند، اما زماني نشي و گوينده خوا ه سبب اظهارنظر مستقيم گوينده تك كنش ب 
شوند، متن از حالت انفعال رها شده و به سوي مخاطب محوري سوق  قالب پرسش مطرح مي 

كند. هدف نخست، اقناع مخاطب و  دو هدف عمده را دنبال مي يابد. سلمان در اين كنش  مي 
رسش بلاغي، مخاطب را  كوشد از رهگذر طرح پ وي است. شاعر مي جلب مشاركت و تأييد  
به  تا  كند  سهيم  به در متن  را  وي  پذيرش  ضمني  تا  طور  كند  را مجاب  شنونده  و  آورد  دست 

مي  صادر  را  حكمي  دليل،  آوردن  با  معمولاً  اغراض  اين  در  گوينده  بپذيرد.  را  كند.  سخنش 
ن هدف  و حسن تعليل در ذيل اي تقريري، مقايسه  كاري، استفهام  استفهام ان   : اغراضي همچون 

سازي و مؤكد كردن محتواي كلام است تا  اغراق، برجسته هدف دوم شاعر،  گيرند.  قرار مي 
زدايي، ضمن ايجاد التذاذ ادبي، مفهوم را در ذهن شنونده  از طريق شگرد غافلگيري و آشنايي 

و   دارند  ادّعايي  جنبة  اغلب  اغراض  اين  كند.  بزرگ جايگير  مدد  و  به  حالات  نمايي، 
مي ه ويژگي  برجسته  را  ممدوح  شاعرانه  دارند.  اي  كامل  هماهنگي  قصيده  قالب  با  كه  كنند 

سلمان  گيرند.  تعظيم، جلب توجهّ، تجاهل عارف، مبالغه و شمول حكم در اين دسته قرار مي 
برده   126 كار  به  كنش  اين  در  را  پرسشي  مدحي    جملة  قصايد  در  كه  در    110است  جمله، 

جملة پرسشي به اين كنش اختصاص دارد. در قصايد    4ر قصايد  و در ساي   12قصايد اندرزي  
ها،  جمله با هدف اغراق و تأكيد آمده است كه اين تعداد با بافت قصيده، توصيف   57مدحي  

ستايش اغراق  و  خيال ها  چكامه پردا هاي  دارد. زانة  تناسب  مدحي  با    53همچنين    هاي  جمله 
مخاط ه  است.  رفته  كار  به  مخاطب  اقناع  رجال  دف  و  امرا  شاهان،  معمولاً  مدحي  اشعار  ب 

از  صاحب  ايشان  تأييد  و  همراهي  كسب  و  خويش  عقايد  بيان  براي  سلمان  كه  هستند  نام 
برده پرسش  بهره  ايجابي  بلاغي  نيز    هاي  اندرزي  قصايد  در  اقناع    11است.  هدف  با  پرسش 

تنها   و  رفته به پرسش    1مخاطب  كار  به  توجه  جلب  و  اغراق  آنجا   منظور  از  قصايد  است.  كه 
آموزه  ترويج  قصد  به  و  دارند  تعليمي  نوع  مي اندرزي  بيان  اخلاقي  گوينده  هاي  شوند، 

  مخاطب را قانع كند تا سخنش را بپذيرد.   ، كوشد از طريق ارائة دليل مي 

  استفهام انكاري .2-1-1
ا با قطعيّت ال، منتفي بودن موضوع رپاسخ منفي به سؤ   در استفهام انكاري، مخاطب با
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«نفي و تكذيب سخني است در هيأت سؤال. در استفهام انكــاري جــواب منفــي و   پذيرد.مي
هدف از طرح اين ســؤال ).  75  -76:  1387  پرسش در آن به جهت تأكيد نفي است» (گلي،

خالفــت كمتــري از جانــب اقناع مخاطب در قالب پرسش است تــا گوينــده بــا م  ،غيرايجابي
  مخاطب مواجه شود:

 ال از تــو؟حاجت است كه سايل كند سؤ  چه
   

ال كفت را مقدّم است جوابكه بر سؤ
)52: 1389، ساوجي(  

زيــرا ســخاوت او   يست مخاطب از ممدوح چيزي  بخواهد؛سلمان عقيده دارد نيازي ن
  است. بر درخواست سايل مقدم است. «چه حاجت است؟» در معناي «نيازي نيست» آمده

  . تعظيم2-1-2
پــردازد. در در قالــب پرســش بــه بزرگداشــت موضــوعي يــا شخصــي مي  گاهي شاعر

از مــرز   اين بزرگداشت اغلــبانگيز شاعرانه است،  قصايد مدحي كه جولانگاه ادّعاهاي دل
گــذرد تــا گوينــده از طريــق اغــراق در وصــف، شــگفتي و تحســين شــنونده را حقيقــت مي

  شود:سازي موضوع انگيزد و موجب برجستهبر
 بايــد فرســتادن بــه دفــع آن عــدو  چاكري

    
چون تو شاهي كي معارض با چنين اعدا شود؟ 

) 89  همان: (   
ــيم و  ــگرد تعظ ــدوح، از ش ــجاعت مم ــر ش ــي ب ــويش مبن ــاد خ ــرح اعتق ــاعر در ط ش

هــاي مــوثر كــنش اظهــاري گيرد كه اين شــيوه، يكــي از روشسازي مفهوم بهره ميبرجسته
  است.  منظور القاي باور گوينده به مخاطببه

 مسندش را دســت فطــرت بگذرانيــد از فلــك
   

مسندنشــين؟ كي وزارت را بــه دســت آرد چنــين  
)172 همان:(  

  . استفهام تقريري2-1-3
كوشــد لــذا مي  بــه دنبــال دريافــت پاســخي مثبــت اســت؛  گوينده در اين نوع پرســش

قــرار مخاطب را به تأييد مضمون جمله معترف سازد. «تقريــر؛ يعنــي واداشــتن مخاطــب بــر ا
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ايــن غــرض بــه دليــل ).  342:  1383  نمودن به آنچه كه از حكم نزد او معلوم است» (ضيف،
خوانشي خارج كرده و مخاطــب را در اثبــات داشتن ماهيت پرسشي، جمله را از حالت تك

  كند:يم مينظر گوينده سه
 گر چوب رايتت ز عصاي كلــيم نيســت

    
ــا؟ ــه اژده ــد گ ــوب نماي ــاه چ ــه گ ــر چ به

)21 :9138، ساوجي(  
شاعر با پرسش «گر نيست؟» و دريافت پاسخ «قطعاً هست»، ادعّــاي خــويش مبنــي بــر 

  كند.به مخاطب القا مي را اعجازآفريني رايت ممدوح
 اگر ز باد نــه بــويي شــنود چــون يعقــوب

    
ــه قهقهــه خنديــد كبــك كهســاري؟چــرا ب

)192 همان:(  

  . مقايسه2-1-4
مقايسه، افتراق دو موضوع را آشكار كنــد و   خواهد از طريقدر اين پرسش، شاعر مي

كوشد از طريــق طــرح تقابــل، تأييــد و پــذيرش لذا مي دهد كه آن دو امر برابر نيستند؛نشان  
  دست آورد:بهمخاطب را مبني بر تضاد دو موضوع 

 حلم تو را به حملة دشــمن چــه التفــات؟

 
  

البــرز را چــه بــاك ز ســنگ فلاخــن اســت؟
)56 همان:(  

در اين بيت براي اثبات برتري ممــدوح بــر دشــمن، از شــگرد مقايســه و طــرح سلمان  
كند كه اين نوع بيــان علــت بــراي كســب تأييــد تقابل ميان البرز و سنگ فلاخن استفاده مي

  هاي طرح ادعا در كنش اظهاري است.يكي از شيوهمخاطب 

  . جلب توجه2-1-5ّ
ن موضوع، نخست ذهن مخاطب را با طرح  كرد براي برجسته   ها گوينده، در اين نوع پرسش 

خبــري در    ة ســازد. «جمل ــ  مؤكد كند و سپس با آوردن پاسخي متفاوت، مفهوم را  سؤال درگير مي 
ها نــوعي  . در پاسخ اين پرسش ) 117:  1381  آيد» (شميسا، پرسشي مي   ة اين نوع استفهام بعد از جمل 
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آور زباني دور شود و   مألوف و ملال   د مخاطب از مفاهيم شو غافلگيري وجود دارد كه  موجب مي 
  از رهگذر درنگ براي كشف مفهوم، نوعي التذاذ ادبي در مخاطب پديد آيد: 

ــاده ــه افت ــي چ ــو دان ــه؟ت ــت اي زمان  اس
    

ــاده ــانيفتــ ــرم را ميــ ــر كــ اســــت قصــ
)196: 1389، ساوجي(  

كند و در توجهّ مخاطب را به خبري مهم جلب ميشاعر در ابتدا با آوردن واژة «داني» 
ادامه، با ايجاد گسست و درنگ براي دريافت خبر، مخاطب را با اعلام خبر مــرگ ممــدوح 

  كند.غافلگير مي

  . تجاهل عارف2-1-6
اعر بــر آن زنــد. ش ــدر اين نوع پرسش، گوينده نسبت به امري خود را بــه ندانســتن مي

بــديهي ته ســازد. «را در ذهن مخاطــب برجس ــ  نشان دادن اعجاب خود، موضوعياست تا با   
زيرا گوينده علــت   گونه از استفهام در معني حاق، سؤال از حقيقت مجهول نيست؛است اين

ارف كند و در واقع به علــت ع ــولي از حيث صنعت شعري مبادرت به پرسش مي  داندرا مي
اغــراق، تحســين، تعظــيم و ها  . اين پرســش)350:  1367  نژاد،نمايد» (رضاياست و تجاهل م

  ساخت خود دارند:بيه را در ژرفتش
 اين گلستان است يا صحن ارم يــا بوســتان؟

   
الحرم يــا آســمان؟اين شبستان است يا بيت

)163: 1389(ساوجي،   
گيــري از كوشــد بــا بهرهرساند و ميشاعر اغراق در وصف را به اوج مي  ،در اين بيت

ارم، عظمــت آن  را در ذهــن   آراية بديعي تجاهل عارف و مقايسة عمارت شاهي بــا صــحن
كــد يق تكرار مفهوم، ادعــاي خــويش را مؤمخاطب برجسته نمايد و در مصرع بعد نيز از طر

  گرداند.  

  . شمول حكم2-1-7
دهد. از طريق جملة پرسشي حكمي كلي را به گروه كثيري تعميم مي  گاهي، گوينده

  شود:أكيد مفهومي مطرح ميمنظور اغراق و تاين حكم معمولاً جنبة ادّعايي دارد و به
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ــان ــم جهـ ــو رسـ ــي تـ ــك دانـ ــها نيـ  شـ
   

تو خــود در جهــان چيســت كــان را نــداني؟
)198 همان:(  

بــر   كند علم شاهبرجسته نموده و ادّعا ميال وسعت دانش ممدوح را  شاعر با طرح سؤ
  پس در جهان چيزي نيست كه ممدوح آن را نداند.تمام دقايق عالم احاطه دارد؛ 

  الغه. مب2-1-8
كنــد مي  سؤالنمايي موضوعي از مخاطب  در اين نوع پرسش، گوينده به قصد بزرگ
صــر و مــولاً بــا حگيرد. اين غرض كه معو غافلگيري از طريق اغراق در وصف صورت مي

  شود:نمايي صفتي مطرح ميو برجستهقصر همراه است به قصد تأكيد 
 كيوان به يك دقيقة فكرش كجــا رســد؟

    
ــر ا ــرخش گ ــدچ ــان ده ــزار درج نردب ز ه

)90 همان:(  
پيمايد. سلمان از طريق طرح اين ادعا شاعر، در توصيف علم ممدوح طريق اغراق مي

  گرداند.  مؤكددر قالب پرسش قصد دارد مفهوم را در ذهن مخاطب برجسته و 
 فكـــر و هـــواي بشـــريّت كجـــا و كـــي

    
در بارگــاه وصــف هوايــت مجــال يافــت؟

)64 همان:(  

  سن تعليل. ح2-1-9
كند كــه سپس سؤالي در مصراع دوم طرح ميو  گوينده، ابتدا علّت موضوعي را بيان  

پاسخش همان مصراع نخست است. هدف اين نوع پرسش، مجاب كردن مخاطب و جلــب 
  پذيرش وي از طريق آراية بديعي حسن تعليل است:

 در بهار آمد صبوحي فرض اگر نه هر صــباح 
  

 ــ ــز داغ ــر بحــر ني ــر جگ ه ب  ي هســت ز غصــّ
  

  

 گون صــهبا شــود؟ له را ساغر چرا چون لاله لا 
 

) 88  همان: (   
وگرنه از چه لبش خشك و چشــم تــر يــابي؟ 

) 190  همان: (   
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داغي سوزان بــر  ،چشمي دريا را لبي و تر  سبب خشكسلمان با آوردن علتي شاعرانه  
از  يكــي ،دانــد. حســن تعليــل و اقنــاع مخاطــب از طريــق ارائــة علــت ادبــيجگــر دريــا مي

  شگردهاي طرح ادعا در كنش اظهاري است. 

  . جبر2-1-10
در   ؛خواهد از طريق پرسش خود را در انجام عملي مجبور نشان دهــدشاعر ميگاهي  

دهد تــا بتوانــد پــذيرش نتيجه از طريق شگرد سلب اختيار از خود، عملش را موجّه جلوه مي
  آورد:دستمخاطب را به

 رضــا دهقضــا رفــت  قسمت چو بــه تقــدير  
   

سلمان چه توان كرد نصيب اين قــدر آمــد؟
)82 همان:(  

كند، سپس خود را تسلي  تكريم هنر شاعر شكوه مي   لطفي ممدوح در سلمان، نخست از كم 
  پس بايد به نصيب خويش قانع باشد.   سبب تقدير شاعر است؛ حروميتّي به دهد كه چنين م مي 

  كنش ترغيبي .2-2
گوينده قصد دارد از طريق مخاطب، جهان واقع   ،رغيبيپرسشي با كنش تدر جملات  

گوينــده بــا هــايي هســتند كــه «هــاي ترغيبــي، كنشرا با خواستة خويش تطبيــق دهــد. كنش
هاي گوينــده ين بيانگر خواستهابنابردارد؛  ي را به انجام كاري وا ميها ديگركارگيري آنبه

 ها و پيشــنهادها اســت» (يــول،، درخواســتشامل فرامين، دستوراتها  است. اين گونه كنش
هدف از اين كنش، اجبار يا برانگيختن مخاطب به انجام فعل يا ترك آن است. ). 75:  1396

كــردن، گــدايي كــردن،  التماس كردن، دعوت كردن، شرط « افعال اين كنش ترغيبي شامل
بــراي تحقــق ايــن ســلمان ). 11: 1387 ي،نژاد و اصــطهبانات... اســت» (پهلــوانهشــدار دادن و

منظور گاهي از زبان شيرين دعوت و تشويق، گاهي از زبان گزندة توبيخ و تحذير و گــاهي 
قصــايد ســلمان بــا   جمــلات پرسشــي  نش ترغيبــي درك ــجويد.  نيز از تحكّم و اجبار بهره مي

اطفي و تعهّــدي از بيشترين فراواني نسبت به كنش ع  ،بعد از كنش اظهاريجمله،    65بسامد  
زيــرا ؛ هــاي عــاطفي و اظهــاري داردست. اين كــنش، رابطــة تنگــاتنگي بــا كنشا  اربرخورد



 333  ي ساوج   سلمان   د ي قصا   در   ي پرسش   جملات   ي گفتار   ي ها كنش   ي بررس   و   نقد 

شــوند كــه زمينــة هاي اقناعي تبديل ميزمينههاي مذكور با نقد شرايط موجود به پيشكنش
كننــد. هاي ترغيبي مطرح شــده از جانــب گوينــده فــراهم لازم را براي كسب پذيرش كنش

اي تلويحي از مخاطب كه گــاهي ممــدوح و گــاه نيــز مــردم ونهگدر كنش ترغيبي به  سلمان
منظور رعايت جنبــة تعليمــي كــلام و نيــز حفــظ   لذا به  طلبد؛اي را مي، خواستهعادي هستند

كوشد از ميكند و  خواستة خويش اجتناب مي  شأن والاي ممدوح، گوينده از طرح مستقيم
لام را تضعيف نموده تــا بــا مخالفــت كمتــري اي الزامي و توبيخي كمعبر پرسش بلاغي، معن

مواجه شود و يا از طريق تشويقِ غيرمستقيم، مخاطب يا ممدوح را به انجــام عملــي مطلــوب 
و در ســاير   5، در مراثــي  19پرسش، در قصــايد انــدرزي    37ترغيب كند. در قصايد مدحي  

درزي بــه كــنش ها در قصايد انرسشپدرصد  57است.  پرسش در اين كنش آمده  4قصايد  
ترغيبي اختصاص دارد كه اين بسامد با بافت تعليمي و عقيــدتي قصــايد انــدرزي همــاهنگي 
كامل دارد. ملامت و سرزنش، گلايه، نهي و تحذير، تشويق و آرزو و تمنا در اين كنش بــه 

  اند. كار رفته

  . ملامت و سرزنش2-2-1
كنــد. همــين طــرح ييــا مخاطــب را ســرزنش م  گاهي، گوينده از طريق پرسش، خود

 كاهد و لحن جمله را قابلاعتراض در قالب پرسش، از گزندگي شكايت و تندي توبيخ مي
اعتــراض   ،در تــوبيخ  امــا  ر نارضــايتي در نهــي نيــز وجــود داردكند. ايــن اظهــاتر ميپذيرش
از   عي دارد جهــان واقــع راتر است. سلمان در اين غــرض س ــكارانهتر و لحن مواخذهكوبنده

  طريق ملامت مخاطب، با خواستة خويش تطبيق دهد: 
تا    به  گرددت  حاصل  كه  ناني  جوين  اميد 

  كي؟ 
  

 
در آتش باشي و دودت رود بر سر تنورآســا 

   ) 12:  1389،  ساوجي ( 
شاعر در اين قصيدة تعليمي از طريــق تــوبيخ مخاطــب، مفهــوم انــدرزي قناعــت را در 

  كند.درخواست غيرمستقيم مطرح ميقالب پرسش و 
 سلمان دگري را چه دهي پند؟ كه هســتند

   
اوضــاع تــو را اهــل جهــان منكــر و عــاذل

)134 همان:(  
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  گلايه .2-2-2
عتــراض دليل شأن و منزلت والاي ممدوح قدرت عتاب و ادر قصايد مدحي، شاعر به

آميزِ درخواست خــويش، نســبت بــه وضــعيت لذا با طرح شكوهدهد؛  مستقيم را از دست مي
شــود تــا اي تبــديل ميزمينــهكند كه همين كنش عاطفي به پيشاظهار نارضايتي مي  موجود

پس اين نوع جملة عاطفي بــه ســبب   كند.تر مطرح  لحني ملايمگوينده خواستة خويش را با  
  گيرد: هاي ترغيبي قرار ميرمستقيم در زمرة كنشدرخواست غي

 عالم از انعام سلطان گشــته مالامــال و مــن
    

چشم اميد از نوال كس چرا دارم چــرا؟
)8 همان:(  

كوشد  از طريق تواضع كلامي و طرح غيرمستقيم خواستة خويش، مخاطــب شاعر مي
  را مجاب كند تا مطلوبش را برآورده سازد.

مستوجب چندين عــذاب؟ موجبي  بي   چون شدم
)22 همان:(  

 من ز اهل جنت بزم تو بــودم پــيش از ايــن
 

 حذير. نهي و ت2-2-3

ناپســند بّه كردن مخاطب در جهت تــرك عملــي  هدف گوينده از اين نوع پرسش متن
«تنبيه به معنــي هشــيار كــردن و بيــدار كــردن اســت و بــاز داشــتن مخاطــب از خطــا و است.  

ساخت خود دارد، اما در تحذير، مفهوم نهي را در ژرف.  )109:  1382  گمراهي» (احمدنژاد،
 مخاطــب،شــود  است كه اين تلنگــر موجــب مي  بح عملتحذير هدف، آگاهي مخاطب به ق
تر و در جهت آگاهي در تحذير بازدارندگي ضمنيلذا    آگاهانه امر نامطلوب را ترك كند؛

  مخاطب است:
 برنايي ار در خواب بودي بود هم عــذريشب  

   
چه خسبي كز سواد شب بياض صبح شد پيــدا؟ 

)13 همان:(  
دهد كه در ايام پيري از مخاطب را هشدار مي  سلمان از طريق درخواست غيرمستقيم،

 مؤكــدخواب غفلت بيدار شود. پرسش «چه خسبي؟» در آغاز جمله مفهوم بازدارنــدگي را  
  كرده است.
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 درازي كني؟ اكنون وقت اســت تا به كي دست 
   ج 

ــاي دراز ــي پ ــه كنجــي بنشــيني و كن كــه ب
)23 همان:(  

  تشويق .2-2-4
در تشويق  كند.را به انجام عملي ترغيب مي  خاطبگاهي، گوينده در قالب پرسش، م
واستة مخاطــب مخيــر احســاس خود را در پذيرش خ  ،مخاطب فارغ از هرگونه الزام و اجبار

  رود. در نتيجه امكان پذيرش و همراهي از سوي مخاطب بالا ميكند؛ مي
 زمان زمــان گــل اســت و اوان ســاغر مــي

   
كي آوري مي اگــر در زمــان گــل نــاري؟

)191 همان:(  
شاعر با توجهّ به مقام والاي مخاطــب، از طريــق درخواســت تلــويحي و زبــان شــيرين 

  كند.نوشي دعوت ميبادهتشويق مخاطب را به اغتنام فرصت و 

  . آرزو و تمنا2-2-5
منظور كــاهش جنبــة در قصايد مدحي، گوينده با توجهّ بــه شــأن والاي ممــدوح و بــه

از شــيوة درخواســت غيرمســتقيم بهــره   ،ز تــأثير بيشــتر ســخندستوري و توبيخي كــلام و ني ــ
پــذيرش   كنــد تــا مخاطــب را بــهگيرد و آرزوي خويش را در قالــب پرســش مطــرح ميمي

  خواستة خود ترغيب كند:
 تا دگر كي به لب جــام لبــت بــازخورد؟

    
اســت اي بسا  خون كه ز غم در دل ساغر شده 

) 59  همان: (     
پيچد تا جمله از حالت دســتوري ا در لفافة پرسش ميتمناي خويش ر  ساوجي  سلمان

اش را خارج شود و به مدد شگرد دعــوتِ غيرمســتقيم، ممــدوح را مجــاب كنــد تــا خواســته
  نوشي كند.  بپذيرد و دوباره مي

  كنش عاطفي .2-3
گوينــده در كــنش عــاطفي قصــد دارد از طريــق طــرح پرســش، احساســات خــود را بــه  

لذا جمله، از حالت پرسشي خارج شده و مفهــومي عــاطفي بــه خــود    متن منتقل كند؛ طب  مخا 
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آورد»  گوينــده موضــع ذهنــي خــود را در خصــوص واقعيّــت خاصــي بــر زبــان مــي گيرد. « مي 
ها بيانگر احساسات گوينده و نشان دهندة حــالات روانــي وي  . اين كنش ) 92:  1386  (البرزي، 
 شدن، نااميــد  تسليم  داشتن،  ترديد  شدن،  خشنود آرزو،   ان بي  شاملِ عاطفي  كنش  افعال است. « 

و... اســت» (زرقــاني   دادن  دشنام  كردن،  كردن، تمجيد  همدردي  اظهار  كردن،  شكايت  شدن، 
كوشــد از طريــق تقويــت غنــاي عــاطفي  گوينــده مي . در كنش عاطفي  ) 69:  1391  و اخلاقي، 

ا بر وي بگــذارد.  تأثير دلخواه ر   كلام، احساس مخاطب را در خوانش متن درگير كند تا بتواند 
شــود  جملة پرسشي را در اين كنش به كار برده است. تعدد ايــن اغــراض ســبب مي  61سلمان 

شاعر از طريق عرضة احساسات درونــي خــويش، ضــمن تقويــت مفهــوم، زمينــة لازم را بــراي  
در ايــن  ها  ترغيبي فــراهم كنــد. همچنــين كــاربرد پرســش   هاي گوينده در كنش طرح خواسته 
اظهاري در اقناع مخاطب و نيز اغراق و تأكيد كــلام   تضمين اجراي موفق كنش  كنش موجب 

آميختــه دارنــد؛ يعنــي يــك غــرض،   شود. اغراض عاطفي معمولاً مفــاهيمي نزديــك و درهــم 
اي  پــرورد. ايــن قرابــت مفهــومي موجــب ايجــاد شــبكه اغراض ديگر را نيز در درون خــود مي 

هاي  شــود كــه نگارنــده آن را «هالــه ســاخت مــتن مي ژرف در هم تنيــده در  گسترده از مفاهيم  
هاي مفهــومي عــلاوه برايجــاد ارتبــاط عميــق عــاطفي ميــان گوينــده و  نامــد. هالــه مفهومي» مي 

آورند.  مخاطب، از طريق تقويت و تشديد معنا، نوعي وحدت و انسجام را نيز در متن پديد مي 
جملــة   2جمله در مراثي و  16ايد اندرزي، جمله در قص  2ي، جملة پرسشي در قصايد مدح  41

درصد جملات پرسشي در مرثيــه   76پرسشي در ساير قصايد به كنش عاطفي اختصاص دارد. 
زيــرا هــدف از   بــالا بــا بافــت قصــايد مطابقــت دارد؛  است كه اين بسامد   با كنش عاطفي آمده 

عواطــف مخاطــب را  تــا از ايــن معبــر  سرودن مرثيه، القاي درد و رنج شاعر به مخاطــب اســت 
هاي اندرزي با توجّــه بــه موضــوع  برانگيزد. همچنين فراواني اندك اغراض عاطفي در چكامه 

اســتبطا    تعليمي اين قصايد قابل توجيه است. دريغ و افسوس، اظهار عجز و درماندگي، تعجّب، 
كــار    ع در ايــن كــنش بــه تابي، تحقير، اظهار شادماني، مفاخره، كثــرت و انبــوهي و تواض ــو بي 
 اند. رفته 
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  دريغ و افسوس .2-3-1
كنــد و شاعر در اين غرض، اندوه و حســرت خــويش را در ســوگ عزيــزان ابــراز مي

رنــج و حرمــان خــويش را بــه مخاطــب منتقــل كنــد تــا   ،كوشد با زباني ســاده و عــاطفيمي
شــود كــه «گاه پرسش هنري به آهنــگ آن در ســخن آورده مياحساسات وي را برانگيزد.  

  :)213: 1370 » (كزازي،غ و اندوهي را بازنمايددري
 زدودي غبــــارمتــــو وقتــــي ز دل مــــي

   
تــــواني؟كنـــون زيــــر خـــاكي كجــــا مي

)197: 1389، ساوجي(  
كند دهد و ابراز تأسف ميشاعرحسرت و ملال خود را در سوگ شيخ زاهد نشان مي

  كه ماية تسليّ خاطرش در زير خاك نهان شده است.

  جز و درماندگياظهار ع .2-3-2
گاهي، هدف از طرح پرسش نشان دادن عجز و ناتواني گوينده در برابــر موضــوع يــا 

چــارگي و تســليم همــراه نااميــدي، دردمنــدي، حســرت، بي  :فردي است كه با اغراضي چون
آورد تــا از طريــق تشــديد و اي مفهومي پديد مــيتنيدگي اين اغراض، هاله  همشود. در  مي

  اي درگير كند:ذكور، عواطف مخاطب را به طرز گستردهتقويت مفاهيم م
 آيد ز ضــعفم نالــه و هرگــز كجــا؟بر نمي

   
نالــة زار حــزينبــا هــزاران غــم برآيــد 

  )175 همان:(
كوشــد شاعر از طريق طرح پرسش و سهيم كــردن مخاطــب در احســاس خــويش مي

  اندوه و دردمندي خود را به مخاطب القا كند.

  . تعجّب2-3-3
كرد معنايي اين نوع پرسش، اظهار شگفتي گوينده، از وقوع امري يا شــنيدن خبــري  كار 

  سازي، ستايش و تجاهل همراه است: ق، برجسته است. اين شگفتي، اغلب با تعظيم، اغرا 
 ندانم زان لب شيرين جواب تلــخ چــون آمــد؟

  
تو پنداري كه شكر شد به بخت و طالع مــن ســم  

)152 همان:(  
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واژة «ندانم» در آغاز جمله، اعجاب خــود را در قالــب پرســش نشــان سلمان با آوردن  
  كند.ممدوح اظهار شگفتي ميدهد و از شنيدن پاسخ تلخ از زبان شيرين مي

  تابي. استبطا و بي2-3-4
تــابي و عطــش را در كنــد، شــاعر ايــن بيهرگاه فراق محبوب جان شاعر را ملــول مي

ين غــرض بــا مفــاهيم عــاطفي ديگــري ماننــد: گلايــه، ا زند.قالب جملات پرسشي فرياد مي
  اند:دلتنگي و ملال در هم آميخته

ــم؟    ريزنــد چــون شــهابتا كي به مهر روي تو  ــمان چش ــن از آس ــيارگان اشــك م س
)149 همان:(  

دهــد كــه تــا كــي تابي خود را از فراق ممــدوح نشــان ميبي  ،آميزشاعر با بياني شكوه
  هاب در هجر تو از آسمان ديده روان باشند.سيارگان اشكم همانند ش

  تحقير. 2-3-5
اهميت جلوه فرد يا موضوعي را بي  ،در اين غرض گوينده قصد دارد از طريق پرسش

تحقيــر نمــاييم» (شــيرازي،   آوردن اســتفهام، مخاطــب را  ةوســيل«يعنــي بهداده و تحقير كند.  
اظهاريِ اقناع مخاطــب در   شموجب اجراي موفق كن). كاربرد اين كنش عاطفي  97:  1368

  پذيرش باور گوينده خواهد شد.
چــه دريابنــد انعــام از رمــوز نكتــه و ايمــا؟    سخن با هر كسي بايد به قــدر فهــم او گفــتن

)12: 1389(ساوجي،   
يابنــد، تحقيــر اسرار و نكات نهفتــه در ســخن را در نميسلمان در اين بيت كساني كه  

  اند.دنموده و نظير چهارپايان مي

  . اظهار شادماني2-3-6
هرگاه، گوينده از وقوع امري يا رسيدن به آرزويي، خرسند و شادمان است، از طريق 

ادماني دهد تا شــنونده را در ايــن ش ــ، اين سرور و انبساط خاطر را به مخاطب انتقال ميسؤال
ي بيــان اش را از موضــوع، حادثــه يــا اتفّــاقمــتكلّم در كــلام خــود خوشــحاليسهيم ســازد. «

   ).62: 1387 كند» (قاسمي،مي
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ــدة بخــتم منورســت؟ ــنم كــه دي ــن م ــاز اي زان خاك ره كه سرمة خورشيد انورست    ب
  )45: 1389، ساوجي(

بــه مخاطــب منتقــل كنــد تــا از ايــن   را  كوشد شادماني خود از ديدار ممدوحشاعر مي
  رهگذر، مخاطب را در عواطف خويش سهيم كند. 

  . مفاخره2-3-7
طور غيرمستقيم ضمن بيــان كند و بهبلاغي، خودستايي مي  سؤالشاعر در قالب    گاهي
  كند:ها و امتيازات خويش، برتري خود را نسبت به اقران برملا ميشايستگي

ذوق نيشــكر كجــا يابــد مــذاق بوريـــا؟    ن هم شعر ليــكشعر من شعرست و شعر ديگرا
)8 همان:(

وجهة وي، مفاخره و ستايش خويش را در قالــب با توجه به موقعيتّ مخاطب و    شاعر
يعني جلب توجهّ و حمايت ضمن حفظ ادب كلامي به هدف خويش  كند تاپرسش بيان مي

  ممدوح دست يابد.
بودردا» «مسلماني ز سلمان پرس و درد دين ز  

 

) 14  همان: (   
 سنايي گر مرا ديدي ز ننگ نام كي گفتي؟

 

 . كثرت و انبوهي2-3-8

ي اين نوع پرسش، نشان دادن كثرت، انبوهي و تكــرار امــري نــامطلوب كاركرد معناي
ملال، خستگي، ناخرسندگي و دلزدگي را به مخاطب القــا كنــد كــه   :است تا عواطفي چون

ايجاد ارتباط عميــق عــاطفي ميــان گوينــده و مخاطــب، از طريــق   اين هالة مفهومي علاوه بر
  آورد:يز در متن پديد ميتأكيد و تقويت معنا، نوعي وحدت و انسجام را ن

ــرد ــدا ك ــام ج ــد اي ــم ب ــو چش ــا را ز ت ها كرد؟ كه چهچشم بد ايام چه گويم     م
) 76 همان:(  

  زخم روزگار است.ها» بيانگر كثرت رنج شاعر از چشمواژة «چه

  . تواضع2-3-9
هدف از طرح اين نوع پرسش، نشان دادن خضوع و فروتني شاعر است كه بــا تحقيــر 
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تر از رماندگي متكلمّ همراه است. در اين غرض شاعر خود را در جايگــاهي نــازلو اظهار د
  كند:بيند و در برابر وي اظهار فروتني ميمخاطب مي

 من به وصفت كي رسم جايي كه با كل كمــال
   

ــر عقــل ســرگردان اوســت؟ ــان تحيّ در بياب
  )57 همان:(

هــاي وجــودي ممــدوح زششاعر به مدد شگرد تواضع كلامي، زبــان را از وصــف ار
  خويش را فزوني بخشد.داند تا از طريق طرح اين تقابل، تأثير سخن قاصر مي

  . كنش تعهدّي2-4
كنش  در اين كنش گوينده سعي دارد جهان واقع را با خواستة خويش هماهنگ كند.

بــه انجــام كــاري در آينــده  هــا گوينــده خــود را ملــزمدر آنهايي هستند كــه «تعهدي كنش
ها، تهديــدها، ســرباز ها دربرگيرندة وعدهاند. اين كنشبنابراين بيانگر قصد گوينده  كند؛يم

هاي ها، از طريق دستكاريگوينده در اين كنش).  75:  1396  ها و تعهّدها هستند» (يول،زدن
كنــد تــا از طريــق نحوي و شگردهاي زباني نوعي تضمين و اطمينان را بــه مخاطــب القــا مي

 4وي، پذيرش لازم را به دست آورد. در جملات پرسشي قصايد ســلمان تنهــا    اعتماد  جلب
تــوان بــه ايــن دليــل ميــزان انــدك ايــن كــنش را مي  جمله به كنش تعهدّي اختصــاص دارد.
در نتيجــه   ؛ســتتكثّــر و چنــدلايگي معنــا برخــوردار اموضوع نســبت داد كــه مــتن ادبــي از  

كــلام   امــا  برداشت كندتعدد و حتي متناقضي  فاهيم متواند از يك جملة واحد ممخاطب مي
لــذا ايــن كــنش در مــتن ادبــي كــاربرد   نش تعهّدي صريح و بدون ابهام است؛گوينده در ك

  اند. ه كار رفتهظهار مخالفت و تهديد در اين كنش بچنداني ندارد. ا

  . اظهار مخالفت2-4-1
كوشد اين مياست كه  هدف از طرح اين پرسش اظهار مخالفت گوينده با موضوعي  

كنــد كــه مخالفت را در لفافه بيان كند تــا از تنــدي لحــن جملــه بكاهــد و شــنونده را مجاب
هــاي تعهّــدي ســرل دليل داشتن مفهوم امتناع در زمرة كنشسخنش را بپذيرد. اين غرض به

  قرار دارد:
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 چون بنفشه بر زبان در عمر خود حرفي نرانــد 
   

يدند از قفــا؟كش ــپس زبانش را چرا بيــرون  
)6: 1389، ساوجي(  

سلمان معترض است كه بنفشه در همة عمر خويش سكوت كرده است، پس به كدام 
بــا ايــن موضــوع اظهــار   ســؤالجرم بايد زبانش را از قفايش بيرون كشــند؟ شــاعر در قالــب  

  كند.مخالفت مي

  . تهديد2-4-2
كوشــد ميترساند و  يم  نجام عمل و عواقب آندر اين غرض، گوينده مخاطب را از ا

از طريق تهديد مخاطــب، جهــان واقــع را بــا وضــعيّت مطلــوب تطبيــق دهــد. تهديــد «يعنــي 
ايــن   ).151-152:  1372  ترساندن فاعل بر سوء عاقبــت و نتيجــة مترتــب بــر فعــل» (رجــايي،

  مرتبه در قصيدة اوضاع نابسامان ساوه آمده است: 1غرض تنها 
 ــگــر ز اظهــار عنايــت هــيچ تقصــيري بعد از اين دياّر كي گردد به گرد اين ديار؟    دفت

)99: 1389، ساوجي(  
كند كه اگر شهر ساوه را از عنايت خويش محروم كنــد، سلمان ممدوح را تهديد مي

  اين شهر ويران و خالي از سكنه خواهد شد.

  . كنش اعلامي2-5
ش قصايد ســلمان هــيچ كــنش اعلامــي بــه كــار نرفتــه اســت. كــن  در جملات پرسشيِ

ها به تغيير اوضاع جهان بينجامــد» هاي گفتاري هستند كه بيان آنآن دسته از كنشاعلامي «
شود. زمان موجب انطباق زبان با جهان واقع ميدر اين كنش، گوينده هم  ).74:  1396،  (يول

لــذا  ؛درت لازم براي ايجــاد وقــايع جديــد باشــدگويندة اين كنش بايد داراي صلاحيتّ و ق
ير اين كنش برخورداري گوينــده از پشــتوانة نيــروي نهادهــاي قــانوني و اجتمــاعي شرط تأث

در شرايط بــافتي خاصــي كــاربرد دارد. تعلق دارد و  هاي رسمي  اين كنش به موقعيّتاست.  
كه شــعر جولانگــاه جااي براي مخاطب است و از آنزهاعلام شرايط تا  ،هدف كنش اعلامي

طور گيرد، ايــن كــنش در شــعر بــهاي غيرواقعي را در برميهتخيّلات شاعرانه است و گزاره
  طور اعم كاربرد چنداني ندارد.اخص و در متون ادبي به



 1400و زمستان  زيي ، پا20 ة، شمار11سال هاي دستوري و بلاغي، پژوهش   342

، 1رف  ، تجاهــل عــا3، گلايه  1استفهام انكاري    اغراضي چون  ،در ساير قصايد سلمان
  اند.مرتبه به كار رفته 1نيز اظهار نااميدي و  2، مبالغه  1، ملامت 1استبطا 

  هاي گفتاري در قصايد مدحي : تعيين كنش 1ار شمارة  نمود 

   
  

  هاي گفتاري در قصايد اندرزي : تعيين كنش 2نمودار شمارة  
  

  
  هاي گفتاري قصايد مرثيه: تعيين كنش 3نمودار شمارة  
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  نتيجه
جملة پرسشي را در قصــايدش بــه كــار   252  ساوجي  سلماندهد  هاي پژوهش نشان مييافته
بيشترين فراوانــي را دارد. ســلمان در ايــن كــنش دو   ،جمله  126كنش اظهاري با  است.    برده

كند. هدف نخست، اقناع مخاطب و جلــب مشــاركت و تأييــد وي اســت. هدف را دنبال مي
طور ســهيم كنــد تــا بــهكوشد از رهگذر طرح پرسش بلاغي، مخاطــب را در مــتن  شاعر مي

جمله با هدف اقنــاع مخاطــب بــه   53مدحي    دست آورد. در قصايدضمني پذيرش وي را به
نام هســتند كــه است. مخاطب اشعار مدحي معمولاً شــاهان، امــرا و رجــال صــاحب  كار رفته

هاي بلاغــي ايجــابي سلمان براي ابراز عقيده و باور خويش و كسب تأييد ايشــان از پرســش
حتواي كلام اســت سازي و مؤكد كردن ماغراق، برجستهشاعر،    دومهدف  ه برده است.  بهر

زدايي، ضمن ايجــاد التــذاذ ادبــي، مفهــوم را در ذهــن تا از طريق شگرد غافلگيري و آشنايي
جمله در قصايد مدحي با هدف اغراق و تأكيد آمده است كه ايــن   57  شنونده جايگير كند.

حي هاي مــدپردازانــة چكامــههاي خيالها و ستايشها، اغراق تعداد با بافت قصيده، توصيف
بعــد از جملــه،    65ي قصــايد ســلمان بــا بســامد  جملات پرسش  نش ترغيبي درتناسب دارد. ك

كنش عاطفي و تعهّــدي برخــوردار اســت. شــاعر   كنش اظهاري از فراواني بيشتري نسبت به
منظور رعايت جنبة تعليمي كلام و نيز حفظ شأن والاي ممدوح، از طرح مستقيم خواســتة به

از معبر پرسش بلاغي، معناي الزامي و توبيخي كــلام را تضــعيف   كند تاخويش اجتناب مي
نجام عملــي مطلــوب ترغيــب كند و يا از طريق تشويقِ غيرمستقيم، مخاطب يا ممدوح را به ا

ها در قصايد اندرزي به كنش ترغيبي اختصاص دارد كه اين بســامد درصد پرسش  57كند.  
جملة پرسشي  61سلمان هماهنگي كامل دارد. بالا با بافت تعليمي و عقيدتي اين نوع قصايد 

ضــة شود شاعر از طريق عررا در كنش عاطفي به كار برده است. تعدد اين اغراض سبب مي
هاي احساسات دروني خــويش، ضــمن تقويــت مفهــوم، زمينــة لازم را بــراي طــرح خواســته

موجــب   ها در ايــن كــنشترغيبي فــراهم كنــد. همچنــين كــاربرد پرســش  گوينده در كنش
هــاي اظهــاري در اقنــاع مخاطــب و نيــز اغــراق و تأكيــد كــلام تضمين اجــراي موفــق كنش

آميخته دارند؛ اين قرابت مفهــومي نزديك و درهم شود. اغراض عاطفي معمولاً مفاهيميمي
شــود كــه ســاخت مــتن مياي گسترده از مفاهيم در هــم تنيــده در ژرفموجب ايجاد شبكه
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جمله به   4نامد. در جملات پرسشي قصايد سلمان تنها  هاي مفهومي» مينگارنده آن را «هاله
تــوان بــه ايــن موضــوع نــي را ميدليل ميزان انــدك ايــن فراواكنش تعهدي اختصاص دارد. 
دليل لذا كنش تعهدي بــه  ثر و چندلايگي معنا برخوردار است؛نسبت داد كه متن ادبي از تك

  دبي كاربرد چنداني ندارد.صراحت و دوري از ابهام، در متون ا

  بنا بر اظهار نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد تعارض منافع است.  تعارض منافع:
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  مĤخذمنابع و 
 . تهران: زوار.معاني و بيان). 1382احمدنژاد، كامل. (

 . تهران: اميركبير.شناسي متنمباني زبان). 1386البرزي، پرويز. (

منظوري جملات پرسشي در اشعار مهدي اخــوان   - هاي معناييقش). «ن1380بتولي آراني، عباس. (
هــاي بلاغــي در شــعر فارســي». هــاي گفتــاري و نظرگاهثالث و فروغ فرخزاد، برپايــة كنش

 دانشگاه شيراز.شيراز:  .جلال رحيميان. به راهنمايي نامة كارشناسي ارشدپايان

اي معنــايي منظــوري در غزليّــات شــمس». ه ــ). «بررســي نقش1390مهدوي. (  پارسا، احمد و دلارام
  .  29- 58. صص: 71. شمارة زبان و ادبيات فارسي  مجلة

هاي روساي هاي گفتار در سخنراني). «بررسي كنش1387نژاد، مصطفي و ليدا اصطهباناتي. (پهلوان
دانشـكده ادبيـات و علـوم  مجلـةســازمان ملــل».  85جمهور ايران و آمريكا شهريور 

  . 1- 24. صص: 208. شمارة زانساني تبري
 دانشگاه شيراز.  . شيراز: انتشاراتالبلاغه معالم). 1372رجايي، محمدّخليل. (

  . تهران: الزهرا.اصول علم بلاغت در زبان فارسي). 1367رضانژاد، غلامحسين. (
 ةمجل). «تحليل ژانر شطح بر اساس نظرية كنش گفتار».  1391زرقاني، سيدمهدي و الهام اخلاقي. (

 .61- 80. صص:  6. شمارة ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا

مصنوع با   ة(با تجديد نظر كليّ و افزودن قصيد  ان ساوجيكليات سلم).  1389ساوجي، سلمان. (
  هاي جديد). مقدّمه و تصحيح عباسعلي وفايي. تهران: سخن.نسخه

 . تهران: ميترا.معاني). 1381شميسا، سيروس. (

. جلد اول. قم: دفتر تبليغــات شرح مختصرالمعاني  ؛ آيين بلاغت).  1368(شيرازي، احمد امين.  
  اسلامي.

 . تهران: سورة مهر.درآمدي بر معناشناسي). 1387صفوي، كوروش. (

  تهران: همشهري. .كاربردي  شناسيمعني). 1382كوروش. ( صفوي،
 : سمت.محمدّرضا تركي. تهران ة. ترجمتاريخ تطوّر علوم بلاغت). 1383ضيف، شوقي. (

 .كلامـي- هـاي فلسـفيپژوهش  مجلة). «نظرية افعال گفتاري».  1384عبداللهي، محمدّعلي. (
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گانه در شعر صداي پاي آب هاي گفتاري پنج). «كنش1395اصغر باقري. (عبداللهيان، حميد و علي
 .241- 258. صص: 27. شمارة فارسي ادبيات و زبان مجلةسپهري». 

شــعار فريــدون مشــيري». هاي پرسشي در ا ). «كاربردشناسي جمله1396آبادي، فائزه. (ب يوسفعر
  . 47- 71. صص: 34. شمارة زيبايي شناسي ادبي  مجلة

معاني و بيان تطبيقي: بررسي تطبيقي شانزده كتاب جديد علـم   ).1387قاسمي، رضــا. (
  الدين كزازي. تهران: فردوس.. مقدمه ميرجلالمعاني

. تهــران: مركــز، 2جلد  .  )2شناسي سخن پارسي (معاني  زيبايي).  1370الدين. (ي، جلالكزاز
  كتاب ماد.

  . تبريز: آيدين.معاني و بيان ).1387گلي، احمد. (
پايان هاي بلاغي در غزل سعدي».  دستوري پرسش  - ). «تحليل بلاغي1392(  .مرادي فيروز، شهرام

 دانشگاه خوارزمي. .قلي سارليناصر . به راهنمايينامة كارشناسي ارشد

. ترجمة محمدّ عموزاده مهديرجي و منوچهر تــوانگر. كاربردشناسي زبان).  1396يول، جورج. (
  تهران: سمت.
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